زندگی نامه تفضیلی سيد مرتضى نجومى

برگرفته از کتاب گلشن ابرار جلد8
این متن، ذیل عنوان سيد مرتضى نجومى در کتاب فوق آمده است.

سيد مرتضى نجومى
(متولد: 1307ش )
فقيه هنرور
على كرجى
تبار و اجداد
[bookmark: _ftnref1][bookmark: _ftnref2]خاندان نجومى از خاندانهاى معروف كرمانشاه در دو قرن گذشته است. اين خاندان در كوفه، مشهد رضوى، سمنان و كربلا مى زيستند.[1] و نزديك به 230 سال پيش (حدود 1200 ق) از كربلا به كرمانشاه رفتند و براى اعتلاى دين و مكتب تشيع كوشيدند. از ميان آنان مى توان به عالمانى مانند سيد عبدالرزاق حسينى سمنانى، سيد محمدرضا حسينى، ميرزا اسماعيل نجومى، آقا ميرزا رضا منجم باشى ، سيد محمد سيف السادات و سيد محمد صالح سيف السادات اشاره نمود.[2]
پدر و اجداد
[bookmark: _ftnref3]سيد محمد جواد حسينى نجومى پدر سيد مرتضى حسينى از عالمان بزرگ كرمانشاه در سال 1303ق. در كرمانشاه پا به عرصه وجود نهاد. تحصيلات علوم دينى را در آنجا و نجف اشرف گذراند و به درجه اجتهاد رسيد و از آيات عظام سيد ابوالحسن اصفهانى، شيخ ضياءالدين عراقى، شيخ حسن علامى و سيد حسين حائرى، اجازه اجتهاد و روايت گرفت. آن عالم ربانى در شب چهارشنبه هجدهم مرداد 1346 ش (دوم جمادى الاول 1387ق) در 84 سالگى درگذشت، پيكرش پس از تشييع، در آرامگاه ابوحسين قم، حجره ويژه علما، به خاك سپرده شد.[3]
[bookmark: _ftnref4][bookmark: _ftnref5][bookmark: _ftnref6]جدّش سيد اسماعيل نجومى (آقا بزرگ) روز يك شنبه در محرم 1256ق. متولد شد. وى از محققان و مجتهدان بزرگ و معروف كرمانشاه بود و در فقه، اصول، فلسفه و انواع خط، دستى توانا داشت. از شاگران فاضل اردكانى (م: 1302ق) در كربلا و هم درس ميرزا محمد حسين شهرستانى، نويسنده الحجة البالغة (م: 1315ق) بود.[4] و در سال 1318 ق. به رحمت ايزدى پيوست و بنابر وصيتش (ميل دارم هميشه غبار كفش زائران حضرت ابى عبدالله الحسين (عليه السلام)بر سر قبرم باشد)[5] بر سر راه زائران كربلا و بيرون مقبره خانوادگى «آل آقا»[6] در كرمانشاه به خاك سپرده شد.
[bookmark: _ftnref7]جدّ اعلايش سيد حسن نجومى روز دوشنبه دوازدهم ماه شعبان 1212 به دنيا آمد و منجمى عالمى قدر و رياضى دانى ماهر و در علوم اسلامى مجتهد بود. او تقويمهاى دست نويسى را در كمال صحّت و زيبايى به رشته تحرير در مى آورد كه يكى از آن تقويمها در كتابخانه آيت الله سيد مرتضى نجومى در كرمانشاه موجود است.[7]
تولّد 
[bookmark: _ftnref8]در روز 26 بهمن 1307ش در خاندان نجومى كودكى به دنيا آمد كه پدر به سبب علاقه به شيخ مرتضى علم الهدى[8] او را «مرتضى» ناميد. آيت الله سيد مرتضى نجومى مى گويد:
[bookmark: _ftnref9]«افزون بر علاقه پدرم به نام مرتضى كه تداعى كننده فضائل و بزرگوارى هاى آيت الله علم الهدى آل آقا بود، به گونه اى با من رفتار مى نمود و نام مرا با احترام به زبان جارى مى كرد كه من از داشتن نام مرتضى، احساس لذت مى كرد و پدرم به من به گونه اى القا كرده بود كه دارنده آن اسم بايستى داراى فضيلت هاى و كمال هاى معنوى باشد و در اين راه قدم بردارد و من نيز سعى داشتم آرزوى پدر را برآورده بسازم.[9]
لقب و نسب
[bookmark: _ftnref10][bookmark: _ftnref11]نسب آيت الله نجومى، دست كم، با هجده واسطه به امام سجاد و امام حسين(عليهم السلام)مى رسد[10]، از اين رو به وى حسينى هم گفته مى شود و به اعتبار اينكه در اين خاندان عالمان بسيارى در مسائل نجوم، احوال ستارگان و نگارش تقويم، تبحر داشته اند، به نجومى نيز شهرت يافت و لقب نجومى از هنگام صدور شناسنامه براى ايرانيان در زمان پدر بزرگوارش آيت الله سيد محمد جواد نجومى، در شناسنامه اين خاندان ثبت شد.[11]
دوران كودكى 
[bookmark: _ftnref12]سيد مرتضى نجومى، كودكى و نوجوانى خود را در محيطى مذهبى و علمى گذراند و پدر و مادر افزون بر فراهم كردن زمينه تحصيل در دبستان و دبيرستان، او را با فرهنگ دينى آشنا كردند به گونه اى كه در ميان هم سالان خود در رعايت آداب اسلامى زبان زد و از سوى معلمان مورد احترام بود.[12]
گرايش به علوم دينى 
تربيت و رفتارهاى مناسب پدر، كتاب خوانى و درك مسائل دينى تأثير فراوانى در گرايش او به علوم دينى گذاشت، خود مى گويد:
[bookmark: _ftnref13]«با خواندن آن كتاب ها بود كه خداوند متعال بزرگترين لطف و عنايتش را نسبت به بنده ارزانى داشت، يعنى شيفتگى به علما و روحانيت و غرق شدن در بعد ملكوتى بزرگان علماى دين و گرايش به سوى طلبگى و خواندن دروس دينى. اين شيفتگى هر روز بيشتر مى شد به طورى كه بعدها كه طلبه شدم با وجود مشكلات طلبگى و سختى وضع معاش آن ايام كه خود بحثى جداگانه دارد هيچگاه در عمرم يك لحظه پشيمان نشده ام كه چرا طلبه شدم.»[13]
سفر به نجف اشرف
[bookmark: _ftnref14][bookmark: _ftnref15]پس از گذراندن دوره دبيرستان، در سال 1322 ش (1362ق.) در حالى كه 15 ساله بود، وارد حوزه علميه نوبنياد شهر كرمانشاه شد و مقدمات علوم حوزوى آن زمان (ادبيات عرب، منطق، معالم، قوانين و شرايع) و در كنار آن ها، كتابدارى و صحافى را به خوبى فراگرفت.[14] وى در مدت هفت سال بسيارى از معارف الهى و احكام دينى را فرا گرفت و در ميان فضلاى هم بحث خود از نظر علمى و اخلاقى برترى داشت، ولى براى رسيدن به درجات بالاتر در سال 1329ش (ششم محرم 1369ق) به عراق رفت و در مدرسه وسطاى آخوند خراسانى در نجف اشرف سكونت گزيد. اين سكونت 5 سال ادامه داشت.[15]
نامه اى به پدر
سيد پس از استقرار در نجف اشرف، خبر سلامتى خود را طى نامه اى به پدر و مادر خود ارسال داشت. آيت الله سيد محمد جواد نجومى نيز در پاسخ نامه فرزندش چنين نوشت:
«نور چشم عزيزم مرتضى نجومى 
از خداوند متعال سلامتى وجودت را مسألت مى نمايم و موفق براى تحصيل و مواظبت بر درس و مباحثه بوده باشى، عزيزم عمر عزيزت را بيهوده صرف مكن كه عمر باز نگردد. وصيت مى كنم تو را كه عمل نما به مضمون اين دو بيت: 
يا طالب العلم باشر الورعا *** واترك النوم و اهجر الشبعا
[bookmark: _ftnref16]داوم على البحث لا تفارقه *** فان بالبحث قام العلم و ارتفعا[16]
[bookmark: _ftnref17]و زيارت حضرت امير را در شبانه روز اقلاً دو مرتبه ترك ننمايى و در ترقى خود متوسل شو به آن وجود مبارك از روى خلوص كه هر چه بخواهى، مرحمت مى كنند و پدر پيرت را از دعا فراموش نكنى...»[17]
موفقيت در راه تحصيل
[bookmark: _ftnref18]جديت و پشتكار، دقت در مباحث، تعطيل نكردن درس بدون عذر، انتخاب استادان ماهر و بارز در علم و تقوا و ارتباط علمى و عاطفى با آنان، يادداشت بردارى و عرضه آن بر استادان، از شيوه هاى تحصيلى عالم ربانى سيد مرتضى نجومى بود. او پس از سالها كوشش و استمداد از معصومان (عليه السلام) به ويژه امير مؤمنان على (عليه السلام)، به درجات عالى علم و تقوا رسيد و از برخى استادان خود مانند آيت الله ميرزا محمد باقر زنجانى و آيت الله سيد عبدالأعلى سبزوارى اجازه اجتهاد گرفت.[18]
استادان و مشايخ 
دانشمند بزرگوار آيت الله نجومى كرمانشاهى، محضر استادان بسيارى را درك نمود كه بعضى از آنان عبارتند از:
الف: در كرمانشاه 
1 ـ ميرزا ابراهيم پورمتعبّد
2 ـ سيد محمد جواد نجومى كرمانشاهى (م: 1387ق)
3 ـ سيد حسين معصومى لارى (م: 1333ق)
[bookmark: _ftnref19]وى فرزند سيد حسن معصومى لارى است كه در سال 1312 يا 1315ق در لارستان فارس ديده به جهان گشود. پس از گذراندن مقدمات علوم دينى در زادگاهش، راهى نجف شد و نزد بزرگانى همچون ميرزا حبيب الله رشتى و ميرزاى نائينى مدارج عالى علوم دينى را طى كرد و به كرمانشاه رفت. از آثار به جا مانده اش مى توان به مفتاح التفاسير و كشف الآيات اشاره نمود.[19]
[bookmark: _ftnref20]4 ـ شيخ حسن حاج آخوند، فرزند آيت الله ملاّ حسين حاج آخوند، متولد 1301ق از شاگردان ميرزاى نائينى و سيد ابوالحسن اصفهانى در نجف اشرف بود. وى پس از كسب اجازه اجتهاد و روايت از استادن بنام حوزه علميه نجف، به قصد تبليغ احكام و معارف دينى، ارشاد مردم و تقويت بنيه علمى حوزه علميه كرمانشاه در آن شهر رحل اقامت گزيد و سال ها منشأ بركات بود. او در سال 1337ق حيات مادى را وداع گفت، پيكرش پس از تشييع به نجف اشرف انتقال و در آن جا به خاك سپرده شد.[20]
[bookmark: _ftnref21]5 ـ سيد محمود معصومى لارى: وى فرزند آيت الله سيد حسين معصومى لارى از عالمان اديب و فقيهان بزرگ تاريخ كرمانشاه است كه در تدريس علوم اسلامى به ويژه ادبيات عرب، تبحرى ويژه داشت.[21]
ب: در نجف اشرف
[bookmark: _ftnref22]6 ـ آيت الله ميرزا على فلسفى[22]
7 ـ آيت الله ميرزا احمد اردبيلى
8 ـ آيت الله سيد احمد اشكورى
[bookmark: _ftnref23]9 ـ آيت الله سيد عبدالأعلى سبزوارى[23](م: 1414ق) نويسنده مهذب الاحكام فى شرح عروة الوثقى.
[bookmark: _ftnref24]10 ـ ميرزا محمد باقر زنجانى (م: 1394ق) وى نويسنده تنقيح القواعد است.[24] و آيت الله سيد مرتضى نجومى حدود 17 سال در درس خارج فقه و اصول آيت الله ميرزا محمد باقر زنجانى شركت و درس خارج اصول ايشان را تقرير نمود و با اينكه استاد اصرار بر چاپ آن داشت، تا كنون به صورت دست نوشته نگاه داشته است.
او از شاگردان خاص آيت الله زنجانى بود و آن استاد بزرگوار بيشترين تأثير علمى و اخلاقى در وى داشت، از اين رو هم اكنون كه چند دهه از رحلت آن فقيه بلند مرتبه مى گذرد، هنوز او را به بزرگى ياد مى كند و مى گويد: 
[bookmark: _ftnref25]«آن مرحوم (آيت الله زنجانى) بى اندازه نسبت به بنده علاقمند بودند. نه تنها نسبت به بنده بلكه نسبت به هر طلبه اى كه مى ديدند با صفا و وفا و محققانه درس مى خواند و به وظائف خود اشتغال مى ورزد، علاقه داشتند. از همين جهت بود كه درس ميرزا سى، چهل نفر از طلاب محصل برگزيده خوب حوزه را شامل مى شد، گويى آن ها را دانه دانه براى ميرزا انتخاب كرده اند. شايد وجود اين نوع محصلين سبب بود تا طلبه اى كه اهل درس، بحث و تحقيق و تتبع نبود، نتواند در درس ميرزا جلوه اى بكند. واقعاً اكنون كه اين كلمات را مى نويسم، حالت عجيبى دارم نمى دانم چطور آن علاقه، عشق و سوزى را كه نسبت به ميرزا درمى يابم بيان كنم. بعد از گذشت (بيش از) بيست و شش سال از وفات ايشان، گويى دلم براى او پر پر مى زند. عجبى نيست، همين حالت را من در حال حياتش نسبت به او داشتم. قابل نيستم عرض كنم كه اين محبت، عشق و علاقه، دو طرفه بود. ايشان هم بارها در غيبت بنده به همين نحو نسبت به بنده اظهار لطف و بزرگوارى فرموده بود.»[25]
[bookmark: _ftnref26]11 ـ آيت الله ميرزا عبدالهادى شيرازى (م: 1382ق)[26]
[bookmark: _ftnref27]12 ـ آيت الله سيد محسن حكيم (م: 1390ق)[27]
[bookmark: _ftnref28]13 ـ سيد محمود شاهرودى (م: 1394ق)[28]
14 ـ آيت الله شيخ على كاشانى
15 ـ آيت الله سيد محمد روحانى 
كسانى كه به ايشان اجازه روايت داده اند و از مشايخ وى به شمار مى آيند، عبارتند:
[bookmark: _ftnref29]16 ـ شيخ آقا بزرگ تهرانى (م: 1389ق)[29]
[bookmark: _ftnref30]17 ـ آيت الله شيخ محمد على اراكى[30]
[bookmark: _ftnref31]18 ـ آيت الله سيد محمد صادق بحرالعلوم19 ـ آيت الله مرعشى نجفى[31]
[bookmark: _ftnref32]20 ـ آيت الله سيد اسدالله مدنى[32]
[bookmark: _ftnref33]21 ـ حاج شيخ محمد محسن تهرانى منزوى(م: 1389ق)[33]
ازدواج 
[bookmark: _ftnref34][bookmark: _ftnref35]دانشمند بزرگوار آيت الله نجومى در سال 1334ش (1375ق) پس از كسب اجازه از پدر و مادر و با پيشنهاد آيت الله ميرزا محمد باقر زنجانى و آيت الله سيد عبدالأعلى سبزوارى با دختر آيت الله سيد عباس ناجى[34] ازدواج نمود. ثمره اين ازدواج چند دختر و پسر بود كه بعضى از آنها در همان طفوليت وفات كردند و بقيه در قيد حيات[35] و در منصبهاى دولتى و فرهنگى مشغول خدمتند.
[bookmark: _ftnref36]آيت الله نجومى چند بار در سالهاى 1383ق (1342ش)، 1394 ق (1353ش) و 1416ق (1375ش) به زيارت خانه خدا مشرف شد.[36]
مقام و منزلت علمى 
كسانى كه با حضرت آيت الله نجومى ارتباط دارند، به مقام و منزلت والاى علمى و معنوى ايشان اعتراف مى كنند. وى در علوم گوناگون حوزوى (فقه، اصول، ادبيات، فلسفه و معارف) صاحب نظر و به تصريح استادانش مجتهدى مسلم است.
محمد هادى امينى در كتابش «معجم رجال الفكر» كه حدود 50 سال پيش در نجف چاپ شده است، از مقام علمى آيت الله نجومى تجليل مى كند و مى گويد:
[bookmark: _ftnref37]«با اين كه سن زيادى ندارد (كمتر از 40 سال) از نظر علمى و معنوى در جايگاه بلند قرار دارد.»[37]
آيت الله سيد عبدالأعلى سبزوارى كه در 14 ذى الحجة سال 1380 به ايشان اجازه اجتهاد وروايت دادند، در پشت پاكت نامه متن اجازه، او را سيد فقيهان و مجتهدان ناميد و در متن اجازه آورد:
[bookmark: _ftnref38]«جناب سيد مرتضى نجومى كرمانشاهى عمر شريف خود را در شهر نجف در كسب علوم و معارف و كمالات نفسانى و مقامات روحانى صرف نمود. او در درس اسطوانه هاى علم شركت نمود تا به درجه اجتهاد نايل آمد و خداوند آرزوهاى او را برآورده ساخت.»[38]
پدرش در سال 1382ق با خط بسيار زيبايى در حق ايشان چنين نوشت: 
[bookmark: _ftnref39]«الحمد لله الذى وهب لى فى الكبر ولداً عالماً عاملاً مجتهداً زكيّا تقيّا ذا فنون كثيره.»[39]
شيخ آقا بزرگ تهرانى در دومين اجازه روايت (1380) وى را با عناوينى همچون فاضل كامل و
[bookmark: _ftnref40][bookmark: _ftnref41]متقى بارع توصيف كرد.[40] آيت الله سيد محمد صادق بحرالعلوم هم ايشان را علامه بارز در فضيلت، دربردارنده همه فضيلتها و از علماى بزرگ معرفى نمود.[41]
رحلت پدر 
در سال 1346ش (1378ق) پدر آيت الله نجومى در بستر بيمارى افتاد. او پس از آگاهى به كرمانشاه برگشت، اما پدر شب چهارشنبه، هجدهم مرداد همان سال (دوم جمادى الاول 1387) به لقاء الله پيوست.
بازگشت نهايى به ايران
[bookmark: _ftnref42]آيت الله نجومى پس از مراسم سوگوارى همراه خانواده به نجف اشرف بازگشت و به مدت سه سال ديگر در آن مكان مقدس سكونت گزيد، اما سرانجام به سبب ستم حزب بعث عراق و اخراج ايرانيان از عراق مجبور شد همچون بسيارى از علما در 15 ذى قعده 1390 به زادگاه خويش بازگردد و بسيارى از كتابهاى خطى و با ارزش را نيز با خود به منزل پدرى آورد و بستگان و آشنايان استقبال شايانى از ايشان نمودند.[42]
فعاليتهاى سياسى ـ اجتماعى
آيت الله نجومى پس از بازگشت در كنار تدريس علوم دينى و تربيت شاگردان و مبلغان علوم اسلامى، به فعاليتهاى مذهبى، اجتماعى و سياسى پرداخت و به خاطر وقف عمر براى برآوردن نيازهاى معنوى و اجتماعى مردم تا پيروزى انقلاب اسلامى، نتوانست به استنساخ كتابهاى خطى و تأليف آثار در حدّ چشمگير بپردازد. او در اين مدت 8 ساله، افزون بر ترتيب جلسات سياسى و ارتباط تنگاتنگ با مردم، به ويژه جوانان مؤمن كرمانشاهى، به روشنگرى و افشاى جنايتهاى رژيم پهلوى پرداخت و منشأ بسيارى از حركتهاى انقلابى و تظاهراتهاى خيابانى بويژه در سال 1357ش. شد.
منزل آن عالم نستوه با پوشش مجلس روضه خوانى، سخنرانى مذهبى و... به مركز تجمعى براى افراد انقلابى و طاغوت ستيزان درآمده بود. اداره آن جلسات چنان با برنامه ريزى و هوشمندى همراه بود كه ساواك و مأموران مخفى دولتى نتوانستند به مدركى عليه او و مردم دست يابند با اينكه متن بسيارى از اعلاميه ها عليه رژيم به خط آيت الله نجومى و دستگاه تكثير در منزل ايشان بود و جوانان بسيارى به خانه اش رفت و آمد مى كردند و مى گويد: 
[bookmark: _ftnref43]«تا اوان انقلاب اسلامى كه جوانان عزيز و سر باخته دستگاه تكثير و چاپ اعلاميه ها را مخفيانه به منزل ما آوردند به طورى كه خود آقايان روحانيين محترمى كه كاملاً در جريان انقلاب بودند نمى دانستند كه اعلاميه ها كجا تكثير مى شود. حتّى گاهى جلسه آقايان علما منزل ما بود و در همان وقت، جوانان عزيز در زير زمين مشغول تكثير و چاپ اعلاميه بودند و آقايان اين را نمى دانستند. حتى اغلب اعلاميه ها به انشاى خود حقير بود. قبل از آوردن ماشين تكثير اعلاميه ها فتوكپى دست نويس بنده بود تا بعدها ماشين تكثير را آوردند تا پيروزى انقلاب كه ديگر نيازى به وجود آن ماشين چاپ نبود كه جوانان آمدند و آن را به جاى ديگرى انتقال دادند و نمى دانم به كجا بردند.»[43]
[bookmark: _ftnref44]آيت الله نجومى در مناسبتهاى گوناگون عليه رژيم اعلاميه هاى مشترك با ديگر عالمان و بزرگان شهر كرمانشاه صادر مى كرد و به افشاگرى جنايتهاى رژيم پهلوى و آگاه سازى مردم نسبت به وضعيت سياسى و اجتماعى جامعه مى پرداخت.[44] در اعلاميه مشترك علماى كرمانشاه در محكوميت آتش زدن سينما ركس آبادان در سال 1357 آمده است: 
«بسم الله المنتقم القهار
گرچه صحنه سازى و دروغ پردازى رسانه هاى گروهى و ناباورى مردم آزاده و مسلمان از گفته هاى آنان روشن و واضح است، مع الوصف جامعه روحانيت كرمانشاه براى روش شدن اذهان عمومى اظهار مى دارد: جنايتكاران حرفه اى از هيچ جنايت و حادثه اى كوتاهى نداشته و در راه رسيدن به آمال و آرمان هاى خود از هيچ فاجعه اىباك و وحشتى ندارند، خود صحنه مى سازند و مردم را با دست و پا و در بسته مى سوزانند و خود دفن مى كنند و سپس سياه پوشيده، به عنوان صاحب عزا به نوحه و ندبه مى نشينند.
[bookmark: _ftnref45]آيا فاجعه آبادان با اين گستردگى، آن هم در همسايگى شهربازى و تحت مراقبت شديد مأمورين ممكن است كار مردمى باشد كه فاقد وسايل مجهّز آتش سوزى هستند.... و الى الله المشتكى.»[45]
[bookmark: _ftnref46]اوّلين شهيد پيش از انقلاب اسلامى در شهر كرمانشاه صادق صابون پز از نزديكان آيت الله نجومى بود. در مهرماه 1357ش با تشويق و رهبرى علماى كرمانشاه بويژه آيت الله نجومى، مجلس باشكوهى در مسجد آيت الله بروجردىبرگزار و در آن مجلس، رفتارهاى اهانت آميز رژيم بعث عراق نسبت به امام خمينى (ره) محكوم شد و پس از آن مردم در خيابانهاى اطراف تظاهرات كردند. مأموران امنيتى و حكومتى هم به سركوبى مردم پرداختند. در اين ميان صادق صابون پز داماد آيت الله نجومى كه در آگاه سازى جوانان و فعاليتهاى سياسى نقش اساسى داشت، به دست مأموران امنيتى به شهادت رسيد. درگيريها تا پاسى از شب ادامه يافت و جوانى ديگر به نام مصطفى امامى كه هم اكنون خيابانى به نام او نامگذارى شده است، به شهادت رسيد.[46]
فعاليتهاى فرهنگى ـ مذهبى
تدريس
جلسات درسى وى از پربارترين جلسات علوم دينى در مدارس علميه شهر كرمانشاه است و ثمره اش تربيت شاگردان و مبلغان بسيارى است كه برخى از آنان از استادان، نويسندگان و مبلغان كشورند.
جلسه درس تفسير قرآن كريم او در منزل و مسجد نواب رونق ويژه اى دارد و بيان شيوا و ساده گويى در عين اتقان و مستدل بودن مطالب سبب شده است مردم هم به ويژه در ماه مبارك رمضان از آن بهره ببرند. حاصل اين جلسات تفسير چند جلد كتاب است كه نگارنده آن را مشاهده كرده است و اين جلسات هنوز هم ادامه دارد و مورد استفاده در صدا و سيماى كرمانشاه مى باشد.
كتابخانه
كتابخانه شخصى آيت الله نجومى از غنى ترين كتابخانه هاى دينى و هنرى غرب كشور است و شكل گيرى آن به سالهاى تحصيل ايشان در دبستان بر مى گردد. وى در آن سالها به سبب كشش درونى به هنر، بويژه خط ونقاشى و علاقه به مسائل معنوى با تشويق بستگان، اقدام به خريد كتابهاى دينى و هنرى مى كرد. وى در نگهدارى از آنها بسيار كوشا بود. سپس به خريد كتاب در دوران طلبگى در كرمانشاه و نجفاشرف نيز ادامه داد به گونه اى كه تعداد آنها هنگام بازگشت به ايران در سال 1349 ش به چند هزار جلد مى رسيد.
[bookmark: _ftnref47]اين كتابخانه ارزشمند در بردارنده بسيارى از كتابهاى دينى، تاريخى، خطى و چاپى و نيز كتابهاى استنساخ شده به وسيله آيت الله نجومى در كرمانشاه و نجف اشرف است و هم اكنون بيش از بيست هزار جلد كتاب دارد. كتابخانه در گوشه اى از منزل ايشان واقع است و يكى از منابع مهم پژوهشگران حوزوى و دانشگاهى براى تحقيق و پژوهش در علوم اسلامى و هنرى در شهر كرمانشاه به شمار مى آيد.[47]
تبليغ و اقامه جماعت
[bookmark: _ftnref48]آيت الله نجومى پس از بازگشت از نجف اشرف به تبليغ معارف دينى و نشر احكام دين در كرمانشاه پرداخت. او هر روز به اقامه جماعت در مسجد نواب كه نزديك بازار بزرگ قرار گرفته است، مى پردازد. جمع بسيارى از مردم، بازاريان و طلاب علوم دينى به ايشان اقتدا مى كنند و گهگاه به منبر مى رود.[48]
آثار ماندگار 
آثارى از ايشان در زمينه هاى تفسير، فقه، هنر و مانند آن خلق شده است كه عبارتند از: 
1 ـ نسيم ايمان: موضوع اين اثر تفسير سوره مؤمنون به شيوه تفسير آيه به آيه و روايى مى باشد. اين كتاب با قلم زيباى ايشان در 322 صفحه و با قطع وزيرى به وسيله انتشارات مؤسسه بوستان كتاب دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم در سال 1384 ش. به چاپ رسيد.
2 ـ شميمم كنعان: موضوع اين اثر، تفسير سوره يوسف است كه در 392 صفحه در سال 1383ش به وسيله مؤسسه بوستان كتاب به چاپ رسيد.
3 ـ تفسير سوره يونس
4 ـ تعظيم شعائر الهى 
5 ـ لطافت هنر: اين اثر مجموعه اى از عكسهاى رنگى از دست خط ها و خطاطى هاى آيت الله نجومى مى باشد.
6 ـ هميشه بهار: مجموعه اى از اشعار و غزليات شيرين در قالب 3365 بيت از شاعران و غزل سرايان بزرگ است. نويسنده و گردآورنده با خطى زيبا آن را به رشته تحرير درآورد و در سال 1332 (1273ق) صحافى شد.
7 ـ كشكول: اين اثر يادداشتهايى از مطالب مهم علوم گوناگون است و آيت الله نجومى آن را براى استفاده شخصى گردآورى كرده است.
8 ـ سخنى با طلاب جوان و عزيز: اين اثر 56 صفحه اى كه حاوى نصايح و سفارشات آيت الله نجومى به طلاب و هنرمندان است كه بوستان كتاب در سال 1384 چاپ كرد.
9 ـ تقريرات درس آيت الله ميرزا باقر زنجانى: اين اثر خطى در دو بخش فقه و اصول مى باشد و نگارش آن حدود 17 سال طول كشيده است.
10 ـ رسالة التصور در موضوع حرمت و يا جواز عكس بردارى و نقاشى
11 ـ رسالة نجاسة الخمر در موضوع حرمت و نجاست خمر 
12 ـ رسالة الغنا
سه اثر اخير را كنگره بزرگداشت شيخ مرتضى انصارى و كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلىچاپ كرده اند. 
13 ـ كيمياى هستى: اين اثر شرح حال خود و نياكانش همراه با تصاوير بسيارى از دستخط هاى ايشان است كه در 326 صفحه در سال 1379 به وسيله انتشارات مؤسسه فرهنگى نشر سها در تهران به چاپ رسيد.
[bookmark: _ftnref49][bookmark: _ftnref50]وى مقاله هاى بسيار نيز در موضوع هنر و هنرمندى در كنگره ها و نشريات كشورى و استانى دارد، مانند «بُعد معنوى هنر خط» كه در مجله سروش[49] به چاپ رسيد. «تقوى كلهر و قداست هنر» هم در يادنامه محمد رضا كلهر در سال 1368 به چاپ رسيد. مجموعه مقاله هاى وى كه بيش از ده ا ثر است، در سال 1384 در مجموعه اى به نام «در فيض قلم»، گردآورى و چاپ شد.[50]
سفارشاتى چند
خطاب به طلاب و روحانيون
[bookmark: _ftnref51]«درجات ملكوتى انسان همانا منحصر در مراعات تقوى و پرهيزكارى در همه افعال و تروك، مراقبت از نفس و محاسبه آن، تمسك به همه احكام شرع مقدس از اداى واجبات و ترك محرمات، اتيان به مستحبات و ترك مكروهات متابعت قولى و فعلى و حالى از شريعت مطهره و سنت محمديه و علويه و خلاصه كلام از سر تا پا متخلق به اخلاق اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) شدن است. به ويژه بى تعلقى و وارستگى از علائق دنيوى و زهد از زخارف دنيايى و توجّه به رضاى حق كه مايه همه فضائل و مكارم اخلاق است. حجاب دوستى دنيا و مال و منال و جاه و مقام زنگار به دل آدمى مى زند»[51]
[bookmark: _ftnref52]«كدام عاقل است نداند و نفهمد كه در اين زمان حاضر كه حضرت حق متعال با قيام جمهورى اسلامى بر ما منّت نهاد، از بزرگ ترين وظايف ما، همانا حفظ نواميس دين و ايمان و خدمت به شريعت اسلامى به قدر توان و ترويج احكام و نشر مسائل حلال و حرام و امر به معروف و نهى از منكر و تعظيم جماعات و شعائر و دعوت همگان به صلاح و طاعات و پيشه گرفتن قناعت و اكتفا به قدر كفاف و دورى جستن از تبذير و اسراف است.»[52]
خطاب به هنرمندان
«مظهر زيبايى دوستى و كشش به سوى جمال، هنر است كه رسالتش را هنرمند به دوش مى كشد، رسالتى كه بايد معنويت زيبايى و الهى را به كمال قدرت بيان داشت همگان را زا سرچشمه جمال سيراب و بهره مند سازد.
زيبايى و جمال تنها زيبايى و جمال ظاهرى نيست كه ظاهر تنها منزلگهى است براى گذر به سوى جمالى معنوى و زيبايى دل انگيزتر و متعالى تر انّ الله جميل و يحبّ الجمال. ساحت مقدس خداوندى پاكيزه تر از جسم و جسمانيت است، ولى آن زيبايى و جمال ملكوتى و معنوى است كه چنين زيبايى و جمالى را در راه هنر بايد جست و به همين جهت است كه در هنر عالى و عرفانى انسانى نه فقط اعضا و جوارح انسان در تكاپو است بلكه دل و جان و عقيده و ايمان هم در كار است و راز و رمز هنر اسلامى، همان هنرى كه دل شيفتگان هنر در شرق و غرب تمدن هاى بشرى براى آن مى تپد، پنهان در همان معنويت و حقيقت عرفانى درونى آن است كه به شهود و بروز رسيده است تا هنرى كه نگارش آن حكايت از هستى و زندگى آدميش و پيوند دادن بين زيبايى و حقيقت او، همه و همه از ديدگاه اسلام ديده مى شود. هنر اسلامى (نه هنر مسلمانان) هنرى است كه ناشى از اسلام و قداست و پاكيزگى و طهارت و تعالى و عروج آن بوده باشد.
[bookmark: _ftnref53]اگر زيبايى ظاهرى را در هنر كافى بدانيم بايد پذيراى هر گونه آلودگى و گمراهى بوده باشيم. هنر بايد وسيله تعالى روحى و سير معنوى به سوى ملكوت اعلاى خداوندى باشد، بازگوى حق و باطل حيات باشد، مايه تطهير، تهذيب و اصلاح باشد. حيات، زندگى، عزّت و سربلندى بخشد، نه آن كه سابق و كوچ دهنده به سوى مردگى، پوكى، خوارى، انحراف، خود فروختگى و اجنبى زندگى باشد.»[53]
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يادآورى: بسيارى از مطالب اين مقاله به سفارش آيتالله نجومى برگرفته از كتاب كيمياى هستى است. موضوع اين كتاب شرح حال آيتالله نجومى و خانواده ايشان است كه با اهتمام جناب آقاى محمد على سلطانىنويسنده كتاب «جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل كرمانشاهان» منتشر شده بدين جهت از ايشان نيز تقدير و تشكر مى گردد.
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